
بطلبد رفتیم

ظهــر می رویــم، شهربه شــهر. هنــوز 

امیــدی نداریــم. خــبر می رســد مرز بســته اســت. 

پیام می آید برگردیم امــا دلمان گواه اســت راه را تا انتهــا برویم. در 

اندیمشک، آخر های شب خســته ایم. تصمیم می گیریم در اولین موکب بمانیم. 

دیروقت اســت. بانویی با پوششــی متفاوت نظــرم را جلب می کنــد. سر صحبت را 

که باز می کنم می گوید: ۱۰ ســال اســت که همین جــا پاتوق داریم و غذا و اســکان 

رایــگان در اختیار زائــران کربلا قــرار می دهیم. من مســئول بخش زنان هســتیم.

راهنمایــی می کنــد کــه شــب را در مهدکودکــی بگذرانیــم. مســئولش خانمــی 

مهربانــی اســت. همراهی مــان می کنــد. حتــی صبحانــه برایــمان می گــذارد. 

نشــانی و تلفن را می فرســتد و می گوید: هر وقت ســال آمدید قدمتان روی چشــم.

۴

۲شنبــــــه
۲۸ شهریور  ۱۴۰۱

۲۲ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۶۴

خوشا راهی که 
پایانش تو باشی

روایت خبرنگار شهرآرا  
از سفر  پیاده به کربلای معلی 

   گفتند هوا ۵۰ درجه است و همه پشــت مرز جا مانده اند. آن ها که همیشه نگرانمان هستند 

بیشتر پافشاری کردند و گفتند هنوز کرونا تمام نشده اســت. نروید که مریض می شوید. 

ناآرامی های سیاسی کوتاهی که در بغداد شکل گرفت انگار «نه» گفتن ها را زیاد کرد. بعد 

هم گذرنامه ای که قرار بود یک هفته ای برسد و سه هفته نرسید. مجموعه همه این ها باعث 

شد فکر زیارت اربعین ۱۴۰۱ از سرمان بیفتد. ما پنج نفر که قصد زیارت کرده بودیم، سه تا 

از اهالی رسانه بودیم، یکی مدیر مدرسه و دیگری عکاس. یک روز در حرم امام رضا(ع) رو کردم 

به گنبد طلای آقا و گفتم: دیگر شما وساطتت کنید پیش امام حسین(ع). ما چشم به راه این سفر 

هستیم. نتیجه معلوم بود. مگر می شود کریم و بخشــنده یک خانواده را برای شفاعت بفرستی و 

پاسخ نگیری؟ این شد آغاز سفر ما و آغاز چیزهایی که گفتن و نوشتنش به زبان و کلام چندان آسان 

نیست اما ختم کلام را همین اول کار می نویســم: هرجا و با هر اعتقادی هستید، خودتان را به یک 

سفر اربعین دعوت کنید. اگر شده یک بار.

   گفتند هوا 

بیشتر پافشاری کردند و گفتند هنوز کرونا تمام نشده اســت. نروید که مریض می شوید. 

حمیده وحیدی

سه گیت مرز مهران را بیست دقیقه ای رد کردیم. از شــلوغی و تصاویری که یک هفته مانده به اربعین در فضای 

مجازی دربــاره ازدحام جمعیت منتشر می شــد خبری نبود. خوشــحال بودیــم که اولین نگرانی را پشــت سر 

گذاشته ایم. به واسطه چند تصویر به همه آن هایی که نگرانمان بودند فهماندیم همه چیز آرام است اما چیزی که 

برای من در شروع آن سفر بیش از همه عجیب به نظر می رسید تغییر رنگ آدم ها بود. یکباره همه چیز عوض شد. در 

ورودی مرز مهران، سربازی بالاتر روی سکو در حالی که قرآن در دست داشت ایستاده بود. چه حس خوبی داشت 

وقتی صلوات می فرستادی و از کنارش عبور می کردی. مردان دست تکان می دادند و او به احترامشان کلاه از سر 

برمی داشت. خانمی که مسئول کنترل گذرنامه بود با لبخند و طمأنینه صف را درست می کرد. زنی جوان در حالی 

که نوزادی در بغل داشت نوبتش را با زنی مسن با چادررنگی رنگ ورورفته ای عوض کرد. قدم گذاشتن در مسیری 

که به کربلا ختم می شد همه چیز را عوض کرد. همه چیز بوی مهربانی گرفت. آدم ها یک دل شدند.

مسیر مهران تا نجف طولانی است. هوا ناجوانمردانه گرم 

اســت طوری که قصه کربلا و تشــنگی اهل بیت(ع) مدام 

در زبان می چرخد: تشنگی، هوای گرم، خیمه، اسارت و 

شام. ماشین هر چند کیلومتر نگه می دارد. حوالی کوفه 

پیاده می شــوم.یک کلمن بزرگ آب کنار خیابان است. 

زنی چادرمشکی و صورت پوشیده نزدیک می شود. دستم 

را زیر کلمن می گیرم تا بدون لیوان دهان تازه کنم. صدایی 

زنانه به سرعت نزدیکم می شــود: همشــیره، همشــیره، 

خانم، خانم! برمی گردمم و در چشمان مشکی اش خیره 

می شوم. لیوان آبی به دستم می دهد. دلخور است. چیزی 

می گوید. می فهمم انگار دوست دارد مهمان را تکریم کند 

و این کارم به او برخورده اســت. تشکر می کنم و به سمت 

ماشین می روم.

ایــن روزها در مشــهد خودمان زائــران عراقــی زیادتر از 

سال های گذشته رفت وآمد دارند. گاهی سؤال می پرسند. 

گاهی گم شده اند. گاهی دلشــان می خواهد در حرم در 

بخش خواهــران چند کلمه ای دست وپاشکســته حرفی 

بزنند. یادم باشد بیش از گذشته احترامشان را حفظ کنم. 

شاید یکی از آن ها همینی باشد که به دستم آب داد.

دنیایی که یکباره تغيير رنگ داد

یک تکه از بهشت را می توانی در مسیر مرز مهران به نجف پیدا کنی 

آن هم در میان موکب ها و خانه های روستایی که درشان را به روی 

زائر حسین(ع) باز کرده اند. مردان عرب چند نفری جلو ماشین ها را 

می گیرند و مدام با صدای بلند «طعام، طعام!» می گویند. در کنار 

جاده می ایستیم. وقت نماز است. یک خانه با دیوارهای کاهگلی 

میزبانمان می شــود. وارد که می شــوم، صــدای زن عرب زبانی را 

می شــنوم. من می گویم: ســلام. او می گوید: اهلا و سهلا. جای 

ســوزن انداخــتن در دو اتــاق تودرتو نیســت. پنکــه می چرخد.

مختصر وســایل خانه در مقابل مهر صاحبخانه به چشم نمی آید. 

خورش بامیه عراقی می دهد دســتم. نمی پرســد که گرسنه ام یا 

نه. آب می دهد دستم. نمی پرسد تشنه ام یا نه. به همراه دوستانم 

اســتراحت کوتاهی می کنیم. برمی خیزیم برای خداحافظی. تا 

جلو در همراهی ام می کند. هم زبان نیســتیم امــا هم فرهنگیم. 

دستتش را می فشارم و می گویم من مشهدی ام، شهر امام رضا(ع). 

از حرف هایش مفهوم امام رضــا(ع) را می فهمم. موقع خداحافظی 

دستم را می گیرد. به جاده اشاره می کند و می گوید: امام رضا(ع). 

من هم دستم را به سمت جاده می برم و می گویم: امام حسین(ع).

امام رضا(ع) نقطه اتصال ما شد

شاید او  به دستم آب داده است


